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الف. معيار ارزش گذاري
ــن ذَكَرٍ و انُثي  «اناّ خلقناكم مِ

ــعوباً و قبائلَ لتِعَارَفوا  و جَعَلناكُم شُ
ــما  ــد االلهِ اتقيكم»: ما ش ــم عنِ انَّ اكرمكُ

ــما را به  ــي آفريديم و ش ــردي و زن را از م
صورت تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر 

ــزد خدا  ــما ن ــن ش ــا ارجمند تري ــيد؛ ام را بشناس
پرهيزگارترين شماست.

ــايان ذكر در اين  ــن نكتة ش اولي
آيه آن است كه مخاطب تغيير يافته 
است. در آيات قبل، عبارت«يا ايها 
ا   ب آيه ه الذين آمنوا» در صدرِ غال
ــد، اما اين جا عبارت«يا  ديده مي ش
ــاپيش عبارت  ــاس»، پيش ــا الن ايه
ــم ديده  ــن قرآن كري ــوق، در مت ف
مي شود؛ علت آن است كه خداوند 
مي خواهد پرده از حقيقتي بزرگ در 
ــم خلقت بردارد كه اختصاصي  عال
به مؤمنان ندارد، و آن اين كه منشأ 
ــروز و ظهور حدود هفت ميليارد  ب
ــان در جهان كنوني، يك زن و  انس
ــرد معين اند. همه زادة آدم و  يك م
ــتند. بنابراين، جدّ و جدّة  حوّا هس
همه يكي است. همه خويشاوندند 
ــر و ته يك كرباس! چه جاي  و س
ــت؟! رنگ  ــر اس ــره و تبَخَْتُ مُفاخ
ــاب به  ــت، تفاوت نژاد، انتس پوس
ــه امتيازي  ــاص و... چ ــت خ قومي
است كه بتواند ماية مباهات شود و 

ــه كن  هنوز بعد ازقرن ها ، ريش
نشده است!

ــت  عل ــرآن،  ق ــتِ  صراح ــه  ب
اين«خلق»و«جعل»، حفظ نظم اجتماعي 
ــه اين  ــرا ك ــت، چ ــردم اس ــي م در زندگ
ــت، و بدون  ــايي اس ــا موجب شناس تفاوت ه
شناسايي افراد و تفكيك آنان از يكديگر، نظم در 
جامعة انسان ها حاكم نمي شود؛ 
چنان چه همه زن و يا تماماً مرد 
ــگ و قيافه هم  ــد و در رن بودن
كاملاً يكسان بودند، هرج و مرج 
ــري  ــة جوامع بش ــي هم عظيم
ــخيص  ــت؛ تش ــرا مي گرف را ف
ــكل  ــاً كاري مش ا طبع ــ دو قلو ه
ــر هم جنس  ــت، به ويژه اگ اس
ــام آحاد  ــال اگر تم ــند. ح باش
ــر موجود روي كرة خاكي،  بش
مانند دوقلو ها، متشابه و متماثل 
ــخيص  قابل تش بودند، چگونه 
ــد؟! از اين رو،  ــف بودن و تعري
ــن تفاوت  ــد حكمت اي خداون
ــري را«تعارف»يا  ــر ظاه و تغاي
ــر  ــراد از يكديگ ــي اف بازشناس
اعلام نموده است. بديهي است، 
ــابي است و  اين امري غيراكتس
ــابي و غير ارادي  امور غيراكتس
نمي شوند.  ــوب  محس فضيلت 
ــت و ماية  ــت اس ــه فضلي آن چ
افتخار، همانا تقواست، كما اين 

 اشاره
در مقاله ٔ پیشــین، به پیروی از آیات ســوره ٔ   مبارك «حجرات»، خاستگاه بروز 

اختلافات و منازعات اجتماعی بین قبایل و طوایف مسلمین واكاوی شد و 
گفته آمد كه راه پیش گیری از آن و ایجاد اخوّت در جامعه ٔ اسلامی، 

احتراز و دوری از بعضی انحرافات اخلاقی است؛ هم چون: ترك 
سخریّه، عیب جویی، بدگمانی، تجسس بی جا و غیبت.
در این شماره، مروری بر تفسیر دو آیه ٔ  شریفۀ۱۳ 

و۱۴ همیــن ســوره خواهیم داشــت كه 
یكی«معیار ارزش ها»را می آموزد و آیۀ 

دوم،«تفاوت مسلم و مؤمن» 
را برای خواننده تبیین 

می فرماید.

ا︨﹑م،ا﹬﹞︀ن و︑﹆﹢ا﹡︧︊️
﹜﹫︫︀ ︋﹤﹡﹢﹎ ﹟﹬ا

امور غيراكتسابي 
و غير ارادي 
فضيلت محسوب 
نمي شوند. آن چه 
فضليت است و 
ماية افتخار، همانا 
تقواست
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ــه خداوند در همين آيه تاكيد مي كند كه:«انّ اكرمكم عند  ك
االله اتَقْيكم.»

مفسران دو«شأن نزول» براي اين آية شريفه آورده اند:
1.بعد از فتح مكه، پيامبر(ص) به بلال حبشي دستور داد 
كه آواي اذان، در جوار خانة خدا، سر دهد. او بر پشت بام 
كعبه رفت و اذان گفت. حارث بن هشــام زبان به اعتراض 
ــي را جز اين«كلاغ سياه»پيدا  ــود و گفت: آيا پيامبر كس گش
نكرد تا اذان بگويد؟!عتاّب بن اسَُيد هم ناخشنودي خود را 
با اين جمله ابراز نمود: خدا را شاكرم كه پدرم از دنيا رفت 

و چنين روزي را نديد[نمونه،ج22: 199]!
2. آية مورد بحث هنگامي نازل شد كه پيامبر(ص) دستور 
داده بود دختري به بعضي از«موالي» دهند؛ يعني به بردگان 
ــيدند: اي  ــرب. آن ها تعجب كنان پرس ــده و يا غيرع آزاد ش
ــول خدا! آيا مي فرماييد دخترانمان را به موالي بدهيم؟!  رس
ــد و بر اين افكار خرافي و فضليت هاي خيالي  آيه نازل ش

خط بطلان كشيد[روح البيان،ج9: 90].
ــول اكرم(ص) در روزهاي پاياني اعمال حج تمتعّ،  رس
در سرزمين«مني»، در حالي كه بر شتري سوار بود، خطاب 
ــما يكي  ــه جمع حجّاج فرمود: اي مردم! بدانيد، خداي ش ب
ــري دارد، نه  ــي. نه عرب بر عجم برت ــت و پدرتان يك اس
ــر گندم گون،... مگر بر  ــت ب ــم بر عرب، و نه سياه پوس عج
ــتور الهي را ابلاغ  ــه داد: آيا من دس ــپس ادام اثر«تقوا»؛ س
ــخن را حاضران به  كردم؟ همه گفتند: آري! فرمود: اين س
غايبان بگويند[تفسير قرطبي،ج9: 6162]. هم چنين، در اين 
ــت كه خداوند به وضع خانوادگي و  خصوص فرموده اس
ــابكم) نگاه نمي كند، و نه به  ــابكم و انَس نسبت شما(احَس
ــما  ــما و نه به اموالتان، بلكه نگاه به دل هاي ش ــام ش اجس
ــما همگي فرزند آدميد و محبوب ترين شما نزد  مي كند. ش

خدا باتقواترين شماست.
ــوز دنيا  ــماني، هن ــن تعليمات آس ــود ترويج اي ــا وج ب
ــت. هنوز سياه پوستان از طرف  گرفتار تبعيضات نژادي اس
سفيد پوستان تحقير مي شوند و از حقوق مساوي برخوردار 
ــتند؛ هنوز در ميان جمعي از مسلمانان جهان، مليت و  نيس
ــت. نگارنده خود  ــن و اخوت ديني اس ــان مهم تر از دي زب
ــايه شاهد بوده است  ــور هاي عربي همس در بعضي از كش

ــلاميه» به  ــانه ها، مرتباً عبارت«بلادنا العربيه الاس كه در رس
ــي قرن ها بعد از نزول آيات فوق، عُروبت  كار مي رود. يعن
ــت و اصولاً،عرب عجم را به چيزي  مقدم بر اسلاميت اس
نمي گيرد و زبان خود را فصيح و زبان غير خود را نارسا و 

عليل تلقي مي كند(كلمة عجم به معني لال است).
ــت كه در آية فوق، ملاك اكرميتّ و افضليتّ  تقوا چيس
ــت؟ تقوا مقابل«فُجور» است، همان طور كه  قرار گرفته اس
ــاس  ــا و تقواها»؛ تقوا همان احس ــا فُجوره فرمود:«فَاَلهَمَه
ــوخ ايمان در  ــت كه به دنبال رس ــئوليت و تعهدي اس مس
ــود و او را از فجور و  ــان حاكم مي ش ــب، بر وجود انس قل
ــه معني حفظ و  ــة«وقايه»، ب ــاه باز مي دارد. تقوا از ريش گن

ي است. نگه دار
ــت كه  ــه، مركبي راهوار اس ــر نهج البلاغ ــوا، به تعبي تق

صاحبش بر آن سوار مي شود، زمام آن را به دست مي گيرد 
و تا قلب بهشت پيش مي تازد[خطبة 16].

شايان ذكر است كه در قرآن كريم، علاوه بر تقوا، صفات 
ديگري هم احياناً ماية فضيلت و برتري شناخته شده است؛ 

از جمله: علم، سبقت در ايمان، امانت، توانايي و هجرت.
ــم خبير»،  ــة«ان االله علي ــث به جمل ــة مورد بح ــم آي خت
ــزگاران نبايد به خاطر  ــت كه پرهي ناظر به اين حقيقت اس
برخورداري از اين خصيصه، توقعاتي از مردم داشته باشند، 
زيرا كرامت و افضليت آنان مقامي معنوي است و خداوند 
ــت و مأجور و متاب خواهند بود[تفسير نور،  به آن آگاه اس

حجرات:  آية13].
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تقوا همان احساس 
مسئوليت و تعهدي 
است كه به دنبال 

رسوخ ايمان در 
قلب، بر وجود 

انسان حاكم 
مي شود و او را از 

فجور و گناه باز 
مي دارد
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«قالتِ الاعرابُ آمناّ. قل لمَ توُمنِوا وَلكن قولوا اسَلَمنا 
ــا يدَخُل الايمانَ في قلوبكِم»: عرب هاي باديه گفتند:  وَ لمّ
ــلام  ــان نياورده ايد، بلكه اس ــما ايم ــان آورديم. بگو ش ايم

آورده ايد و هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است.
ــأن نزول آيه، جمعي از طايفة«بني اسد» در سال  طبق ش
ــدند و با اميد گرفتن  ــالي وارد مدينه ش قحطي و خشك س
ــهادتين بر زبان جاري كردند و به  كمكي از پيامبر(ص)، ش
آن حضرت گفتند:«ساير اعراب بر مركب ها سوار شدند و 
با تو جنگيدند، ولي ما با زن و فرزندان خود نزد تو آمديم 

و دست به اسلحه نبرديم.»
ــول خدا منتّ  ــتند بر رس ــن طريق مي خواس ــان از اي آن
گذارند. در اين حال بود كه آيات آخر سورة حجرات نازل 
شد و ميان مسلم شدن و مؤمن شدن تفاوت قائل گرديد و 

از منت گذاري هم منع فرمود.
ــلام» شكل ظاهري و قانوني دارد و هر كه شهادتين  «اس
ــلمين در مي آيد و احكام  را بر زبان جاري كند، در زمرة مس
ــود. مثلاً حرمت و حفظ خون او  ــلام بر او جاري مي ش اس
ــي پاداش اخروي  ــود، ول واجب و ازدواجش حلال مي ش
ــلام به ايمان  ــت. پس وقتي اس ــوط به ايمان قلبي اس او من
ــود كه انسان از مرحلة اقرار زباني فراتر رود و  تبديل مي ش
ــوخ كند. و  ــده به اصول دين خدا در اعماق دل او رس عقي
 ـ درنتيجه منشأ عمل  ـ يعني اتيان واجبات و ترك محّرمات  
ــت، ولي ايمان بايد  ــلام، بدون عمل ممكن اس ــود. اس ش
ــت:«الايمانُ اقرارٌ  ــد، چنان چه آمده اس ــراه با عمل باش هم
ــلام  ــلامُ اقرارٌ بلا عَملٍ[كافي، ج2 : 24]. اس و عملٌ و الاس

ــت حتي به انگيزه هاي  ــهادتين گفتن ممكن اس آوردن و ش
ــب امنيت،  ــد و به منظور كس ــخصي باش مادي و منافع ش
ــي، از زبان حضرت  ــاي ابوحمزة ثمال ــا اين كه در دع كم
ــنتَهم  ــاً آمَنوا باَِلسِ ــم:«انّ قوم ) مي خواني ــاجدين(ع سيد الس

ليِحَقنِوا بهِ دمِائهَم فَاَدرَكواما امَّلوا.» 
در ادامة آيه مي فرمايد:«و انِْ تطُيعوا االله و رسولهَ لايلَتِكُم 
ــولش اطاعت كنيد،  ــيئاً»: اگر از خدا و رس منِ اعَمالكِم ش
ــم نمي گذارد.«لايلتكم»  ــما را ك خداوند ذرّه اي از اعمال ش
ــت. لازمة  ــه معني كم گذاردن حق اس ــة«ليَتْ» و ب از ريش
ــت، نه شهادت زباني. بيمار هم تا  اطاعت، ايمان واقعي اس
ــك معالج خود نداشته باشد، نسخة  باور قلبي به علم پزش
ــدد. به زبان ديگر، اطاعت ثمره و  ــاً به كار نمي بن او را دقيق

نشانة باور و ايمان است.
ــاس  ــد، احس «تقوا»، همان گونه كه پيش از اين گفته ش
مسئوليت حاصل از رسوخ ايمان در دل است و به عبارت 
ــة بعد از  ــت. درجه و رتب ــوة درخت«ايمان» اس ــر، مي ديگ
ــت. رابطة اين  ــن» نام دارد كه پديده اي كمياب اس تقوا«يقي
ــام رضا(ع) به  ــرت ثامن الححج، ام ــار مطلب را حض چه
ــت، آن جا كه مي فرمايد:«ايمان» يك  وضوح تبيين كرده اس
درجه برتر از اسلام است و«تقوا» يك درجه بالاتر از ايمان، 
ــچ چيز در ميان  ــت. و هي و«يقين» درجه اي برتر از تقواس
ــت[بحار الانوار، ج70  ــيم نشده اس مردم كمتر از يقين تقس
ــناخت مؤمنان حقيقي  :136]! اين معيار را كه قرآن براي ش
ــان مي كند، منحصر به  ــلام بي از دروغ گويان متظاهر به اس
ــاي امروز، در  ــت، بلكه در دني ــد نيس فقراي طايفة بني اس
ــلام و در ميان كشور هاي اسلامي، حتي در داخل  دنياي اس
ــور خودمان، به ويژه در حوادث سال هاي اخير، بسيار  كش
ــي را نبايد به حصار  ــت. آموزه هاي قرآن گويا و راه گشاس
ــت كه تا  زمان و مكانِ نزول محصور كرد، بلكه تعاليمي اس

حدوث قيامت داعية هدايتگري و راهنمايي دارد.  
*مدرس مراكز تربيت معلم و مراكز آموزش فرهنگيان استان فارس
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پاداش اخروي 
او منوط به ايمان 
قلبي است. پس 
وقتي اسلام به 
ايمان تبديل 
مي شود كه 
انسان از مرحلة 
اقرار زباني فراتر 
رود و عقيده به 
اصول دين خدا 
در اعماق دل او 
رسوخ كند




